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سیره و خاطرات علما

زندگی علما و روایت تاریخی، کنش و واکنش های ایشان در مقاطع ویژه تاریخی،

از جذابیت های کتاب «سیره و خاطرات علما» است. محمدعلی جاودان، نویسنده 

کتاب «سیره و خاطرات علما»، در این اثر رفتارها و کرامات اخلاقی و برخوردهای 

برگزیده علما را گردآوری کرده است. موضوع این اثر همان طور که از نامش پیداست،

ذکر خاطراتی شیرین، درس آموز و عبرت آمیز از علما و بزرگان است.

نویسنده سعی کرده  است کرامات اخلاقی و رفتارهای برگزیده بزرگان و علما را در 

کتاب گردآوری کند. باتوجه به اینکه نویسنده یکی از استادان اخلاق است، در این 

کتاب هم کوشش کرده است مطالبی به عنوان سرمشق عملی و تذکری از آخرت 

و تقوا برای خواننده بیاورد. بسیاری از آنچه در این کتاب آمده، نویسنده آن را از 

اشخاص موثق شنیده  و بعضی از مطالب هم برگرفته از کتاب هایی است که در زمینه 

تاریخ و شرح حال افراد نگارش یافته  است. البته خیلی از این خاطرات نیازمند سند 

است؛ چون حاوی نکته ای عملی است که هم معقول و هم باعث تنبه و توجه است.

نویسنده کتاب، نوه مرحوم شیخ مرتضی زاهد است و نیز سال ها از محضر علامه 

سیدمرتضی عسکری بهره برده  است. تعداد خاطراتی که از این دو عالم بزرگوار 

در کتاب ذکر شده، زیاد است؛ اما به جز این دو عالم، سایر علمایی که از آن ها در 

کتاب، خاطره ای نقل شده  است، از این قرارند:

حضرات آیات و حجج اسلام شیخ محمدحسین زاهد، شیخ عبدالکریم حق شناس،

میرزامحمدتقی بافقی، فاضل اردکانی، شیخ هادی تهرانی معروف به حاج مقدس،

آقاسیدجمال الدین گلپایگانی، میرزاابوالحسن جلوه، سیدمحمدباقر علوی قزوینی،

شیخ انصاری، آخوند ملاحسینقلی همدانی، شیخ آقابزرگ ساوجی، سیدعبدالکریم 

لاهیجی، آخوندملافتحعلی سلطان آبادی، سیدمحمد فشارکی، شیخ محمدحسین 

مسجدشاهی اصفهانی، سیدمحمدمهدی بحرالعلوم، سیدحسین قاضی طباطبایی،

میرزامحمدحسن شیرازی (میرزای بزرگ)، میرزامحمدتقی شیرازی، شیخ فضل ا...

نوری، ملاقربانعلی زنجانی، آقاحسین بروجردی، میرزاجواد ملکی تبریزی، سیدمهدی 

قوام، شیخ حسنعلی نخودکی، سیدحسن صدر، حاجی اشرفی، میرزامحمدحسن 

آشتیانی، ابوالقاسم کبیر قمی، سیدمحمدتقی خوانساری، میرزامحمدعلی 

شاه آبادی، ابوالقاسم خویی، ملامحمدعلی مجتهد رستم آبادی، محمدرضا قمشه ای،

قاضی نورا... شوشتری، میرزاعبدالعلی تهرانی، سیدموسی زرآبادی، آخوند خراسانی،

ملاحسن یزدی، شیخ هاشم قزوینی، میرزاطاهر تنکابنی، حاج آقا حسین قمی،

سردار کابلی، ادیب نیشابوری و سیدحسن مدرس.

بعضی حکایاتی که در این کتاب ذکر شــده  اســت، ناظر به مســائل سیاســی زمان 

هــم هســت؛ ازجملــه جریــان مباحثــه شــیخ فضل ا... نــوری بــا آقایــان ســیدعبدا...

بهبهانــی و ســیدمحمد بروجــردی دربــاره مســائل مشروطــه کــه در زمــان مهاجــرت 

شــیخ فضــل ا... نــوری بــه حــرم حــضرت عبدالعظیــم انجــام شــده بــود. ایــن حکایــت 

هفــده صفحــه از کتــاب را بــه خــود اختصــاص داده و حــاوی نــکات مهــم تاریخــی 

دربــاره مشروطه اســت.

همچنین، در یکی از حکایاتی که مربوط به 

ــت، ذکــر خیری از شهید   علامه عسکری اس

عبدالحمید دیالمه شده و ضمن نقل چگونگی 

آشنایی این شهید با علامه، از هوش و ذکاوت 

و استعداد فوق العاده این شهید سخن به میان 

آمده  است.

باتوجه به شخصیت علمی علامه عسکری، خاطرات 

مربوط به ایشان حاوی نکات علمی نیز هست؛ مثلا 

جریان مناظرات ایشان با دانشمندان مسیحی و 

دانشمندان اهل سنت که در کتاب ذکر شده  است،

حاوی نکاتی مهم در اثبات حقانیت اسلام و تشیع 

است. از دیگر نکات مثبت کتاب، این است که 

در انتهای آن، نمایه اعلام، مکان ها و نام کتاب ها 

نیز آورده شده  است که کار را برای پژوهشگران 

آسان تر می کند.

ایمان به خدا سلامت جامعه را تضمین می �ند

«ایمان» است؛ چنان که در خطاب های  آمنه مستقیمی| وقتی سخن از دین و دین داری به میان می آید، نخستین واژه ای که ما را به آن فراخوانده اند و به ذهن متبادر می شود،

َّذینَ آمَنوُا.» اما اینکه ایمان چیست، چه ارکانی دارد، چطور ممکن و محقق می شود  «یا أیَُّهَا ال قرآن به مؤمنان نیز مرتب این مسئله تکرار می شود، وقتی به آن ها می فرماید:

و چگونه می توان در دایره خطاب مؤمنانه قرآن قرار گرفت، موضوعی است که جامعه مسلمان نباید و نمی تواند بی توجه و غافلانه از کنار آن بگذرد، همان طور که آموزه های 

دینی چنین عبور نکرده اند و درباره ارکان ایمان سخنانی به صراحت دارند.

درباره اینکه ایمان دینی بر چه پایه یا پایه هایی بنا می شود، متکلمان شیعه دیدگاه های 

متعددی دارند؛ برخی بر این باورند که ایمان فقط یک رکن دارد و آن، همان باور قلبی 

است. بنا بر این نظر، ایمان تصدیق به قلب است و اقرار زبان و عمل به ارکان در تحقق 

آن نقشی ندارد. اما برخی متکلمان شیعه ایمان را دارای دو رکن دانسته اند؛ باور قلبی 

و اقرار زبانی. آن ها معتقدند ایمان، عبارت از تصدیق به قلب و زبان است و تصدیق 

قلبی هر چند لازم است، کافی نیست؛ زیرا خداوند فرموده است:«با اینکه (فرعونیان) 

۱۴)» اقرار زبانی نیز  در دل یقین داشتند، از روی کبر و ستم، آن را انکار کردند. (نمل:

«اعراب گفتند:  ایمان آوردیم. به  به تنهایی کافی نیست؛ زیرا خداوند فرموده است:

۱۴)» این کسان به  آنان بگو:  ایمان نیاورده اید؛ بلکه بگویید اسلام آورده ایم. (حجرات:

زبان بر یگانگی خدا و نبوت و معاد گواهی می دادند؛ ولی خداوند با صراحت، آنان را 

بی ایمان می خواند. پس می توان دریافت که ایمان بر دو پایه باور و اقرار بنا شده است 

و هیچ یک به تنهایی کافی نیست (دایرةالمعارف تشیع، ج۲، ص۶۵۴).

ایمان به قلب است یا ز�ان؟!

بایــد توجــه کــرد کــه در آموزه هــای قرآنی روایــی،  ایــمان در کنــار عمــل صالــح 

ــوا وَ عملــوا الصّالحــات.» یعنــی  ایمانــی کــه بــا  «واَلذّیــنَ آمنُ قــرار گرفتــه اســت:

عمــل صالــح همــراه نباشــد، اثــری نــدارد.

ــار  ــر آث ــا ایــن ارکان و مؤلفه هــا در انســان شــکل بگیــرد، عــلاوه ب ــی کــه ب ایمان

ــش  ــراه دارد. آرام ــرای او به هم ــز ب ــی نی ــان اجتماع ــا ره آورد و ارمغ ــردی قطع ف

ــت. ــی اس ــن  ایمان ــتاورد های چنی ــن دس ــی از مهم تری اجتماع

 ایــمان موجــب پایبنــدی انســان بــه ضوابــط اخلاقــی و احــکام عملــی اســت و 

باعــث می شــود انســان از تعــدی بــه حقــوق دیگــران بپرهیــزد و بدین ســان،

جامعــه اســلامی پیوســته در آرامــش و آســایش اســت. مؤمــن در رفتــار 

و کــردار و گفتــار خویــش، می کوشــد بــه دیگــران آســیب نرســاند و بــر 

ــر دهــان دارد  ــات، مؤمــن گویــی لجــام ب ــه تعبیــر روای کســی ســتم نکنــد؛ ب

.(۲۲۹ /۱ (خصــال،

شرط پذیرش ایمان

در حدیثی که از امام رضا(ع) روایت شده است، حضرت در پاسخ به سؤال 

پایه های  ایمان، فرمودند:  ایمان چهار پایه دارد؛ توکل بر خدا، رضا به قضای 

خدا، تسلیم به امر خدا و واگذاشتن کار به خدا.

همچنین مشابه این حدیث، امام علی(ع) در کلماتی قصار می فرمایند:  ایمان بر چهار 

پایه استوار است؛ همان طورکه توکل بر خدا، واگذاری امور به خدا، تسلیم شدن 

دربرابر فرمان الهی و راضی بودن به قضای خدا. پایه های کفر چهار چیز است؛

شیفتگی به دنیا، هراس، خشم و شهوت (تحف العقول، ج۲، ص۲۲۳).

پایه هایی که  ایمان بر آن ها استوار است

ــمان را  ــد:  ای ــضرت فرمودن ــیدند، ح ــمان را پرس ــى  ای ــن(ع) معن از  امیرالمؤمنی

چهــار رکــن اســت؛ شــکیبایى و یقیــن و عــدل و جهــاد. شــکیبایى را نیــز چهــار 

شــعبه اســت؛ شــوق و تــرس و پارســایى و انتظــار. امام علــی(ع) بــرای یقیــن نیــز 

ــت از  ــمندانه و دریاف ــى هوش ــد: بینای ــتند و می فرماین ــل هس ــعبه قائ ــار ش چه

روى حکمــت و پندگرفــتن از چیزهــاى عبرت آمیــز و رفــتن بــه روش پیشــینیان.

و عدالــت را چهــار شــعبه اســت؛ فهمــى کــه بــه عمــق چیز هــا رســد و علمــى کــه 

حقایــق را دریابــد و داورى کــردنى نیکــو و راســخ بودن در بردبــارى. جهــاد را نیــز 

چهــار شــعبه اســت؛ امربه معــروف و نهى ازمنکــر و پیــکار در راه دیــن و دشــمنى 

بــا فاســقان. کفــر را هــم چهــار رکــن اســت؛ کنجــکاوى بیهــوده و خصومت کــردن 

و انحــراف از حــق و دشــمنى ورزیدن. شــک را نیــز چهــار شــعبه اســت؛ جــدال 

بیهــوده و هول وهــراس و دودلى و تســلیم (نهج البلاغــه، حکمــت۳۱).

امام علــی(ع) در ایــن کلام جامــع، تفســیرى بــراى ایــمان ذکــر کرده انــد کــه 

در هیــچ منبــع دیگــرى بــه ایــن گســتردگى و وضــوح دیــده نمى شــود. بــه 

ایــمان فراتــر از جنبه هــاى عقیــدتى، از جنبه هــاى عمــلى و رفتــارى نیــز توجــه 

ــر  ــمان مؤث ــکات دقیقــى را کــه در تشــکیل ای ــد و همــه ریزه کارى هــا و ن کرده ان

ــمرده اند. ــت، برش اس

(ع)

ارکان ایمان در کلام امیرمؤمنان

به تصریح روایات ، ایمان آثار متعددی در حوزه اجتماعی رقم می زند که 

می تواند سدی برای بسیاری از آسیب ها باشد، چنان که از امام صادق(ع) نقل 

شده است که فرمودند: مؤمن از  ایمان بهره ندارد، مگر آنکه نسبت به برادر 

مؤمنش همچون پیکر باشد (بحارالانوار، ج۷۴، ص۲۳۳). این یعنی  ایمان،

جامعه را به صورت یک پیکر واحد درمی آورد که دردی در یک عضو، اعضای 

دیگر را نیز به درد می آورد.

 ایمان باعث تعهدات اجتماعی است و مبنا و پشتوانه این تعهدات، محبت 

است. ازاین رو، برای برقراری عدالت اجتماعی هیچ عاملی برتر از تقویت 

روحیه  ایمانی نیست. با تقویت  ایمان، از فشار موانع در تحقق عدالت کاسته 

می شود. همچنین است مقابله با فساد و انحراف؛ انحرافات اجتماعی اشکالی 

گوناگون دارند و مؤمن در برابر هر انحرافی که متوجه جامعه می شود، مسئول 

است و باید به مقابله برخیزد. برای مثال، وقتی فساد عملی را می بیند، باید 

برای دفع آن اقدام کند. باب «امربه معروف و نهی ازمنکر» برای همین منظور 

گشوده شده است.

همیاری و هم دردی نیز ره آورد دیگری است که  ایمان با خود به همراه می آورد.

از وظایف دینی مؤمنان است که به یاری یکدیگر بشتابند و به آنچه در 

جامعه اسلامی می گذرد، حساسیت نشان دهند؛ چنان که در روایتی از پیامبر 

اسلام(ص)، پرداختن به امور مسلمانان، شرط مسلمانی دانسته شده است.

همچنین، در برخی روایات آمده است که آن مسلمانی  بهتر است که نفع او 

برای مردم بیشتر باشد (غررالحکم و دررالکلم، ص۱۶۲). برادری و محبت و 

دستیابی به خلافت و حکومت الهی نیز دستاورد دیگری است که در سایه 

 ایمان حاصل می شود.

آنچه به اختصار مرور شد ، نشان می دهد ایمان اگر با ارکان و پایه هایش در سبک 

زندگی فردی و اجتماعی انسان مسلمان حاکم شود، به همه رفتار های او در 

ساحات مختلف حیات سمت وسو می دهد و او را در مسیر حیات طیبه ای که 

قرآن برای بشر در نظر گرفته است، پیش می برد؛ اما این موضوع مهم نیازمند 

آن است که ما تا چه اندازه  ایمان را آن طور که بایدوشاید فهم کنیم و چقدر این 

فهم را در میدان عمل به کار ببندیم تا به فرموده قرآن، همان طور که به زبان 

«.(۱۳۶ َّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا (نسا: «یاَ أیَُّهَا ال  ایمان آورده ایم، قلبی هم  ایمان بیاوریم:

رهاورد ایمان برای اجتماع

 در یکی از حکایاتی که مربوط به 

 ذکــر خیری از شهید  

عبدالحمید دیالمه شده و ضمن نقل چگونگی 

 از هوش و ذکاوت 

و استعداد فوق العاده این شهید سخن به میان 

 خاطرات 

 مثلا 

جریان مناظرات ایشان با دانشمندان مسیحی و 

حاوی نکاتی مهم در اثبات حقانیت اسلام و تشیع 

 این است که 

 مکان ها و نام کتاب ها 

نیز آورده شده  است که کار را برای پژوهشگران 

ارکان چهارگانه ایمان در کلام امیرالمؤمنین (ع)

پرهیزکاری سپهر       در

پیروی از رسول خدا(ص) در رابطه با دنیا

ــا  ــا از دنی ــت، ام ــده اس ــه ش ــا توج ــی دنی ــا و زندگ ــه دنی ــا ب ــی م ــارف دین در مع

به عنــوان پلــی کــه می خواهــد مــا را بــه زندگــی ابــدی آخــرت برســاند، یــاد شــده 

اســت. دنیــا گــذرگاه اســت و آخــرت منزلــگاه؛ بــه همیــن دلیــل در همیــن دنیــا 

انســان بایــد همــه تلاشــش را بکنــد کــه بهتریــن زندگــی را بــری خــود و اطرافیانــش 

فراهــم کنــد، امــا ســعدی می گویــد: دل بــه دنیــا در نبنــدد هوشــیار!

دل بســتن بــه دنیــا هــمان نکتــه ای اســت کــه در معــارف دینــی مــا نهــی شــده 

اســت. به طورکلــی دل بســتن بــه چیزهــای زودگــذر مایــه افسردگــی انســان اســت.

حتــی بــه مــا گفتــه شــده کــه دنبــال معیشــت دنیــا و روزی حــلال بــودن، عبــادت 

اســت؛ بلکــه تأکیــد شــده کــه بخــش زیــادی از عبــادت همیــن اســت. امــا محبــت 

دنیــا در احادیــث مــا ریشــه خطاهــا و انحرافــات اخلاقــی برشــمرده شــده اســت.

در موضــوع رابطــه مــا بــا دنیــا بایــد بــه پیامــبر بــزرگ اســلام(ص) رو کنیــم و از ایشــان 

ــک نقطــه دارای  ــا پیامبراکــرم(ص) در ی ــا ب ــاط م ــراری ارتب ــم. مســئله برق بیاموزی

ــور  ــت، همان ط ــضرت اس ــخصیت ح ــوه بودن ش ــت و آن اس ــوری اس ــی مح ویژگ

«لقََــدْ کَانَ لکَُــمْ فـِـی رســول الله  کــه خداونــد عــالم نیــز در قــرآن کریــم می فرمایــد:

ــی  ــرا.» یعن ــهَ کَثیِ ــرَ اللَّ ــرَ وَ ذَکَ ــوْمَ الآْخِ ــهَ واَلیَْ ــو اللَّ ــنْ کَانَ یرَجُْ ــنةٌَ لمَِ ــوَةٌ حَسَ أسُْ

وجــود رســول اکرم(ص) اســوه کامــل بــرای کســانی اســت کــه بــه خــدا و روز قیامــت 

امیــد دارنــد و فــراوان او را یــاد می کننــد. از ایــن منظــر، اینکــه رســول خدا(ص) در 

ــد  ــا بای ــف شــده اســت، نشــان می دهــد کــه م ــه اســوه تعری ــم به منزل ــرآن کری ق

در همــه روحیــات و اعــمال خودمــان پیــرو شــخصیت، وجــود و ســیره نبــی مکــرم 

اســلام(ص) باشــیم.

منتهــا ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه مــا چطــور می توانیــم در ســبک زندگــی و 

منــش بــا رســول ا...(ص) یکــی شــویم و خــود را بــا وجــود ایشــان تطبیــق دهیــم.

مهم تریــن رکــن ایــن تطابــق و پاســخ بــه ایــن ســؤال معطــوف بــه تنظیــم بینــش 

مــا بــا پیامبراکــرم(ص) اســت. بینــش محــوری نبــی مکــرم اســلام(ص) هــم ایــن بــود 

کــه بــه دنیــا دل بســتگی نداشــتند تــا جایــی کــه در روایــت آمــده اســت زمانــی 

رســول خدا(ص) از خــواب بیــدار شــدند، درحالی کــه اثــر حصیــر زیرانــداز ایشــان 

ــود. در اینجــا فــردی از حــضرت پرســید: ای  ــده ب ــر صــورت حــضرت باقــی مان ب

ــر  ــا اث ــد ت ــن می کردی ــی را په ــرش نرم ــل ف ــود حداق ــتر نب ــا به ــدا(ص) آی پیامبرخ

ــن را گفــت، حــضرت پاســخ  ــرد کــه ای ــد؟ م ــر صــورت شــما باقــی نمان ــر ب حصی

دادنــد: مــرا بــا دنیــا چــه کار؟! مَثـَـل مــن، مَثـَـل ســواری اســت کــه زیــر ســایه یــک 

ــاه ظهرگاهــی فرومــی رود و پــس از زمــان کوتاهــی هــم  ــه خــواب کوت درخــت ب

برمی خیــزد و عبــور می کنــد.

ایــن مســئله خیلــی مهــم اســت کــه شــما در عنفــوان جوانــی بــه ســیره نبــی مکــرم 

اســلام(ص) توجــه کنیــد. اینکــه همه چیــز مــن در ایــن دنیــا باشــد و خانــه، زندگــی،

ــر  درآمــد و پــول بــه دغدغــه اول و آخــر مــا تبدیــل شــود، ایــن بینــش منطبــق ب

ــی در  ــه مادی گرای ــی ک ــا زمان ــب، ت ــت. به این ترتی ــرم(ص) نیس ــول اک ــق رس منط

زندگــی مــا محــور باشــد، پیامــبر(ص) بــرای مــا اســوه نیســت، امــا اگــر بینــش مــا بــا 

زاویــه دیــد نبــی مکــرم اســلام(ص) تطبیــق پیــدا کــرد، آن زمــان اســت کــه می توانیــم 

در همــه شــئون زندگــی خــود بــا ســیره نبــوی تنظیــم شــویم.

از خداونــد بــزرگ می خواهیــم کــه در زندگــی دنیــا و ارتبــاط بــا ایــن دنیــا مــا را 

پیــرو پیامــبر خــود قــرار دهــد و توفیــق الگوگیــری واقعــی از حضرتــش را بــه مــا 

و خانــواده و جامعــه مــا عنایــت کنــد. ان شــاءا...

شکیبایى
ترسشوق

انتظار پارسایى

عدالت
داورى کردنى نیکوفهمى که به عمق چیز ها رسد

راسخ بودن در بردبارى علمى که حقایق را دریابد

یقین
رفتن به روش پیشینیانبینایى هوشمندانه

پندگرفتن از چیزهاى عبرت آمیز دریافت از روى حکمت

جهاد
پیکار در راه دینامربه معروف

دشمنى با فاسقان نهى ازمنکر

ارکان ایمان

برگرفته از خطبه  های نمازجمعه مشهد 
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